
  کار است؟ چه کسی جنايت
 

ت، ديروز سالگی به اتهام قتل بازداشت اس١٦عنوان تيتری در روزنامه ايران نظرم را جلب کرد به پسری که از 
  .دادگاه کيفری تهران محاکمه و برايش حکم قصاص صادر شد ٧٤ برای دومين بار در شعبه

 نوجوان کريم، آباد رباط  دوستش در سلطاندر دفاع از ٧٣عصر مردادماه سال ٧بنيامين متهم است که ساعت 
  .م حسين را با چاقو به قتل رسانده استای به نا ساله١٦

. ساله جرات کرده پسر هم سن خودش را به قتل برساند١٦ناک اتفاق افتاده، يک نوجوان  ای هول به نظر فاجعه
سالگی بوديم، وقتی ١٦مين و حسين در بياييد کمی به دوران کودکی خودمان برگرديم، زمانی که ما هم مانند بنيا

شوند که از سپيده صبح از خانه بيرون بروند و تا ديروقت کار کنند تا بتوانند شکم خود و  پدر و مادر مجبور می
 بقيه مخارج زندگی برآيند و همه زندگی خانواده به کار و خواب برای خانه و   اجارهسِ و از پخانواده را سير کنند 

 ،  تنها تصوير جلوی چشم. نه از تفريح خبری هست نه از خوشی و شادی.شود از دست رفته ختم میتجديد نيروی 
اين وضعيت برای تمام اعضا خانواده يکسان است تنها چيزی که وجود . حساب دو دوتا کردن مخارج زندگی است

ای است که آن هم   مسابقهير و يا شرکت دريرستان هم چيزی جز تحقبمدرسه و دندارد شادی و تفريح است و در 
فرض کنيم من يا تو و يا هر کس ديگری : لطفا به اين تصوير دقت کنيد. شود سرانجام به تحقير انسانيت ختم می
آنقدر . گذارد که يک روز تعطيل را برای تفريح بروند بيرون و خوش بگذرانند مانند بنيامين با دوستانش قرار می

زی که دارند با اتوبوس درقا استخر و سونا و يا شهربازی بروند و خوش باشند با چنيبی ندارند که سينما ياپول توج
هستند از اينکه به شمال شهر تهران قدم خوشحال . رسند سرانجام پس از طی چند ساعت به منطقه دربند می

 جامعه بزرگتر و خندان با تعريف چند جوک و کمی سخره کردن و تحقير ديگران که از مدرسه ياخوش . اند گذاشته
روند،  کنند، چند ساعتی راه می  به طرف بالا و به طرف کوههای سر به فلک کشيده حرکت میاند ياد گرفته

شوند از ديدن بعضی از هم سن و سالهای  خورند عصبانی می آورند، حسرت می ، مسخره بازی درمیخندند می
کم کم . گيرند را پی میبرگشت راه شوند و  م خسته میآيند که چرا اينقدر تفاوت هست و سرانجا خودشان به تنگ می

پائين بودن شيشه يکی از ماشينها . ماشينهای شيک و آخرين مد پارک شده استرسند و جايی که  به پائين می
گويد، پسر  شود با خود می ای در ذهن ايجاد می جرقه. کند کند و هوای شيطنت و بچگی گل می نظرشان را جلب می

کند در يک چشم به هم زدن واکمن را در   با نيم نگاهی به اطراف به طرف ماشين حرکت می.عجب واکمنی
شوند و  هم گلاويز میبا . رسد و داد و فرياد کند اما بخت با او يار نيست صاحب ماشين سرمی دستانش حس می

ميرد و   به زمين میبت سرشاخورد و با اص احيانا با يک هل دادن و يا با يک ضربه صاحب ماشين به زمين می
 و قاضی دادگاه  من فقط دوست داشتم يک واکمن داشته باشم من قاتل نيستم: گويد  او میوصحنه کوتاه بعدی دادگاه 

  .قصاص: گويد که می
وقتی به . انگار است، وقتی جامعه هيچگونه مسئوليتی در قبال کودک و نوجوان و بزرگ ندارد وقتی جامعه سهل

را در تنگناهايی قرار شمارد و انسان  استفاده از کودکان را مجاز می  قوانين موجود اجازه هر گونه سوءراحتی
وقتی انسانها از کمترين امکانات بهداشتی و . امرار معاش و زنده بودنش جان بکنددهد که مجبور است برای  می

 اين يکی به قول خودش ضايعات :يگر نگاه کنيداند و تنها تصوير، لطفا به يک تصوير د بهره درمانی و دارويی بی
شود و تا ديروقت که احساس کند به قدر کافی  صبح شروع می ٧سال دارد ساعت کارش از ١٤کند،  جمع می

فروشد به خانه که  برد می از رسيدن به خانه ضايعات را به انباری میقبل . گردد ضايعات جمع کرده به خانه برمی
 خالی اسباب بازی، های جعبهخندد، تصوير  اختيار می رود بی ودش به فکر فرو میرسد و در تنهايی خ می

های خالی انواع کنسروها و صدای خيالی شکستن چيپس و پفک در زير دندانهايش و يک مرتبه دستها و  قوطی
رح دنيا را های مط گاهی تند تند لباسهای ورزشی تيم. زند آيد و انگار دارد سازدهنی می لبانش به حرکت درمی

شود تا به روز سياه  ای درهم کشيده و سرانجام چشمانش بسته می آورد و گاه لبخند و گاه چهره د و درمیشوپ می
 روز سياه کار و حسرت نداشتن تفريح و اسباب بازی و شايد برای بدست آوردن يک اسباب بازی .ديگری بازشود

  .رک مجبور شود دعوا کند و شايد دادگاه مرگ و قصاسو يا گرفتن نوبت سوار شدن به يک وسيله بازی در پا
باز هم يک . چيزی از دنيای بازی و تساوی نديده و اگر دختر باشد. تمام روز و شب، با کار به هم متصل است

 روزهای بلند تابستان که ِ اين يکی دختری است کنج خانه نشسته، تعطيلات تابستان هوا داغ و ماتم: تصوير، لطفا
با . رفت حداقل تفريحی بود ه میقبلا که مدرس. يمی خانه زول بزند خانه بماند و به در و ديوار کهنه و قدبايد در

شد ولی حالا چی؟ بايد تمام روز را در خانه  کردند و سرگرم می گفتند و شوخی می دوستانش در راه مدرسه می
نشيند و يک  صندلی پارک میروی . شود  میپارک در ذهنش تصوير. توانست از خانه بيرون برود بماند و اگر می

ها و فرار پسر و اين بار در پاسگاه   بيند هنوز به خود نيامده صدای موتور بسيجی مرتبه پسری را در کنارش می



. تواند رفتن به پارک را در ذهنش تصوير کند  حتی نمی.داند بايد به پرسشهايی که هرگز جوابشان را نمیکلانتری 
  .کند یچشمش را باز م

های پليسی و  همه ما دختران و پسران زيادی را سراغ داريم که فقط به خاطر تفريح در پارک يا سينما با مزاحمت
اند و سرآخر با هزاران توهين  فرستاده شده" اصلاح و تربيت"بسيج مواجه شده و دستگير و به کانون به اصطلاح 

 مسابقه فروش نيروی کار وادارشان .بازکرده که آنها را ببلعدشوند که دهان  و تحقير و سرخوردگی وارد جامعه می
 دنيای کنونی سرشار از فاجعه عليه . انسان بيگانگی مسخ و از خودد و سرانجام ند و تحقير شونکند که تحقير کن

ز عشق و ، استثمار و دنيای سرشار اای فارغ از ستم های آن جامعه انسانيت است اين دنيا بايد واژگون و بر ويرانه
لطفا سری به . من و شما و ما آغازگر اين تغييريم امروز آن روز است. محبت بر اساس نيازهای انسان بنا شود

  آباد محل زندگی بنيامين بزنيد و شما قضاوت کنيد چه کسی جنايتکار است؟ سلطان
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